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فروش 14 تابلو خارج از کشور �
یکشــنبه هفته گذشــته باز هم ناصر امانی بود که از مسترد نشدن 30 
تابلو به قیمت 5 میلیارد تومان خبر داد. او در جمع خبرنگاران گفت: »هفته 
گذشته در جلسه علنی شورای شهر تهران اعلام کردم بیش از دو ماه قبل از 
بیرون شــهرداری گزارشی به دست ما رسید مبنی بر اینکه 30 تابلو از موزه 
امام علی )ع( به امانت تحویل مؤسسه ای شد. یکی از اعضای هیئت مدیره 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری مصاحبه و اعلام کرد که از مدیران موزه این 
اطلاعات به ما رسیده است. من در اینجا رسماً این موضوع را تکذیب می کنم 

چون این اطلاعات از خارج شهرداری به ما اطلاع رسانی شده است.«
او با اشــاره به اینکه طی 3 صورتجلســه این تابلوها از موزه خارج شده، 
افــزود: »قرار بود این تابلوها 30 تیرماه به موزه بازگردانده شــود. اما بعد از 
این تاریخ سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تفاهمنامه ای با آن مؤسسه 
منتقد کرده و ضمن تاکید بر تحویل امانی تابلوها، مقرر شده که یک هیئت 
کارشناسی )3 کارشناس از سازمان فرهنگی هنری شهرداری و 2 کارشناس 
منتخب مؤسسه( تابلوها را قیمت گذاری کنند تا به فروش برسد. یعنی 3 روز 
بعد از آن که تابلوها تحویل مؤسسه می شود. در حالی که معاون شهردار پس 

از تذکر من در صحن شورای شهر تهران رسماً اعلام کرد که تابلوها برگشته 
است. بعد از آن عضو هیئت مدیره – مؤسسه مذکور – گفت که تابلوها تحویل 
ما شده و برخی از آنها نیز به فروش رسیده و قیمت کل آن 3 میلیارد تومان 
اســت. در حالی که طبق لیســت قیمت تابلوها که شــهرداری ارائه داده، 
5 میلیارد و 350 میلیون تومان اســت. چطور قیمت کل تابلوها کمتر از 3 

میلیارد تومان شده است؟«
این عضو شــورای شهر تهران با اشــاره به اینکه فروش تابلوهای موزه ها 
مصوبه ای دارد، تاکید کرد: »سال 81 هیئت دولت طی مصوبه ای – که شامل 
مؤسســات عمومی هم می شــود – روالی برای فروش تابلوها مشخص کرده 

است اما در فروش این تابلوها این روال طی نشده است.«
امانی افزود: »14 تابلو به فروش رسیده و اعلام کردند که موزه امام علی 
)ع( بازســازی شود. بودجه امسال شهرداری تهران 150 هزار میلیارد تومان 
اســت آن وقت شــهرداری گیر 3 میلیارد بود که موزه را باســازی کند؟ این 
توجیهات غیرقابل قبول است. چیزی که فروخته شده چطور بر می گردد؟ 
آن هم نمایشگاه خارج از کشور و باید دید چطور می توان جلوی ادامه این روند 

را گرفت و بقیه تابلوها برگشته و با عوامل آن برخورد شود.«

نگاه حقوقدان

سه ماه از تصویب »قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی 
ایران« می گذرد. در اول خرداد 1403، برنامه جدید توسعه اما این بار با نام 
»پیشرفت« به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید؛ لایحه ای 
که دولت سیدابراهیم رئیسی بر مبنای سیاست های کلیه نظام تهیه کرده 
بود حالا به دولت مسعود پزشکیان ارث رسیده است. حالا اول مهر شده و 
کم کم دستگاه های اجرایی باید عملیاتی کردن قانون را با نزدیک شدن به 
سررسید مواعد تصویب آیین نامه ها آغاز کنند. با توجه با انتشار متن قانون 
توسط روزنامه رسمی در تاریخ 18 تیرماه، و با در نظر گرفتن گذشت مدت 
پانزده روزه ای که ماده 2 »قانون مدنی« برای لازم الاجرا شدن قوانین پس از 
انتشــار لازم می داند،  3 مردادماه آغاز اجرایی شدن برنامه هفتم است. در 
قانون برنامه، زمان بندی هایی مانند ســه ماه از تاریخ اجرایی شدن قانون 
)بیشتر برای آیین نامه ها(، پایان سال اول، پایان سال دوم و پایان مدت برنامه 
برای انجام برخی احکام وجود دارد که کم کم آخرین مهلت تهیه و تصویب 
آیین نامه ها )3 آبان( سر می رسد. پزشکیان این قانون را برنامه اصلی دولت 
خود اعلام کرده اســت. نگاهی گذار داریــم بر مهمترین احکام فصل 24 

)تحول قضایی و حقوقی( که مواد 112 تا 117 را شامل می شود.
ماده 112 در جدولی با 38 قســمت، اهداف تحقق اهدافی کمی را در 
طول برنامه پنج ساله پیش بینی کرده است. چند نمونه از این سنجه های 
کمی: ده درصد برای کاهش زمان رســیدگی، صددرصــد برای ابلاغ اوراق 
قضایی به شــکل الکترونیک، کاهش تعداد زندانیان از سرانه 237 نفر در 
100 هزار نفر به 230 نفر در همین میزان جمعیت، افزایش ســرانه تعداد 
وکیل دادگستری فعال به  178 نفر به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 45 
درصد افزایش نرخ صلح و سازش، رسیدن نسبت سهم داوری، میانجی گری 
به ســی درصد و.... در همین راستا »آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در 
شوراهای حل اختلاف« در 21 مرداد امسال به تصویب رئیس قوه قضائیه 
رسید. گرچه معیارها کمی است، اما چون محتوای هر پرونده امری کیفی 
خواهد بود، بیم آن می رود برای رســیدن به چنین اهدافی، دست یابی به 
عدالت قربانی شــود و همه چیز به سمت آمار و تعداد پرونده های مختومه 

پیش رود. یا اینکه برخی امور جنبه مناسکی یابد؛ مانند: امر مهم »داوری« 
در پرونده های خانواده که در عمل تنها صورتی از داوری مدنظر شــریعت 

اسلام را داراست.
مــاده 113 طولانی ترین متن با بیشــترین تحول در زمینــه ماهوی و 
دادرســی اســت. در بند )الف( قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلف اند: 
»تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین 
وقت و انتخاب کارشــناس را با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش 
مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مســئولیت شخصی قاضی فراهم 
نمایــد«. همچنین طبق بند )ب( قرار اســت تا پایان برنامــه، پرونده های 
الکترونیکی جایگزین پرونده های قضایی شوند. راه اندازی سامانه »شفافیت 
عملکرد وکلا و کارشناســان رســمی« بــا امکان اطلاع رســانی از وضعیت 
پرونده وکلا و کارشناسان با اخذ نظر موکلان به شکل برخط! و تکلیف برای 
دادستان های انتظامی به اقامه دعوی در صورت رسیدن گزارش تخلف ها به 
بیش از پنج مورد؛ امری شگفت انگیز، خلاف قانون و اصول حرفه ای وکالت 
و کارشناسی است. از نکات مثبت، تکلیف برای سازمان ثبت احوال به صدور 
گواهــی حصر وراثت تنهــا 20 روز پس از ثبت واقعه فــوت و ابلاغ به وراث، 
ذی نفعان و برخی مراجع  است که امر طولانی، قضایی و ترافعی دریافت این 
گواهی را به اقدامی کوتاه، اداری و غیرترافعی متحول می کند. ساماندهی 
معاملاتــی که تنها در قالب  عقود صلح و وکالت صورت می گیرد، توســعه 
شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری و میانجیگری، امکان 
دسترسی شهروندان عادی به سامانه خودکاربری سامانه »ثنا« و عدم نیاز 
به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و افتتاح »حساب 
خیریه صلح« به نام »مرکز حل اختلاف قوه قضائیه-ستاد ملی صبر«! برای 

جذب کمک های مردمی، از دیگر احکام این ماده است.
برای تسریع در رســیدگی به پرونده ی حوادث رانندگی و پرداخت دیه، 
تهیه و ابلاغ گزارش تصادف و نتیجه پزشکی قانونی  به طرفین کافی دانسته 
شده، به شکل خلاصه رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری و عمل به قانون 
آیین دادرسی مدنی دور زده شده که خلاف اصول دادرسی عادلانه است. 
در ماده 16 حفظ کل قرآن کریم و نهج البلاغه و یا گرفتن مدرک کارشناسی 
ارشد و بالاتر از موجبات در اولویت قرار گرفتن زندانیان برای عفو یا تخفیف 
مجازات دانسته شده است! جدای از نوآوری هایی مانند تغییر روش صدور 
گواهی حصر وراث؛ کمی کردن همه امور کیفی، تمرکز بر سرعت به جای 
دقت و نیز فروکاستن امور اخلاقی به روند های اداری؛ جامعه حقوقی را از 

رسیدن به اهداف حقوقی و قضایی برنامه هفتم بیمناک کرده است.

ارزیابی احکام حقوقی و قضایی برنامه هفتم پیشرفت

از هوش مصنوعی تا ستاد ملی صبر

3

می شود. امروز بسیاری از افرادی که با زحمت فراوان نردبان های خدمت 
را طی کرده بودند حالا به کناری نشســته اند، از کارآمدی آنها استفاده 
نشده و از مشــاهده ناروایی های موجود در جامعه آســیب دیده اند. از 
طــرف دیگر به دلایل مختلــف افرادی را اســتاندار و فرماندار می کنند 
بدون اینکه به مسئله عدالت توجه کنند. اما خوشبختانه ما از سخنان 

رئیس جمهور اجرای عدالت را استنباط کردیم.«
این نماینده پیشــین مجلس درباره تصویب لایحه حجاب در شورای 
نگهبان بدون توجه به نظرات جامعه زنان می گوید:»متاســفانه در بخش 
دولتی و بخش مرتبط با ســاختار حکمروایی شــاهد افرادی نیستیم که 
بخواهند با آرامش و قانونمداری مسائل را حل کنند این درحالیست که با 
ضرب و جرح و اســتفاده از زور نمی توان افراد را تنظیم کرد. وقتی به زنان 
حق مشارکت نمی دهند در ادامه حق انتخاب دین را هم به او نمی دهند. 
من یادم هســت که قبل از انقــلاب برخی از دخترانی که وارد دانشــگاه 
می شــدند حجاب را انتخــاب می کردنــد و آن را می پذیرفتند، آنها به این 
نتیجه می رسیدند که این تفکر، ارزش واقعی برای آنها قائل است. وقتی 
جامعه ای خوب و خدامحور باشــد نمی گذارد زمینه فســاد ایجاد شود.« 
او اضافه می کند:»همین خانم هایی که امروز به لحاظ سیاســی حجاب 
ندارند بســیار موقر در جامعه رفت و آمد می کنند و لزومی ندارد که جلوی 
انتخاب زنان را گرفت. من همواره تاکید کرده ام که انسان چه زن و چه مرد،  
موجودی راست قامت است که مرکز فرماندهی و پذیرش همه افعال او در 
مغزش است بنابراین نیروی مغز انسان بر شهوات و غرایزش مسلط است. 
پس چرا نمی گذاریم که خودش مســیر حق را انتخاب کند.« جلودارزاده 
رویکردهایی مانند لایحه حجاب و عفاف و تصویب آن را مسئله ای می داند 
کــه جاذبه ملی ایجاد نمی کند و در چنین شــرایطی وفاق ملی هم ایجاد 
نمی شود. باید به این موضوع توجه کرد که حقیقت را نمی توان با زور چماق 
یا دوز و کلک آموزش داد و اصولًا حقیقت به این موضوع نیازی ندارد. وقتی 
حقیقت بیان شود مانند الماس می درخشد و همه به سمت آن می آیند.« 
به باور این نماینده پیشــین مجلس حقیقت، آزاد بودن انسان در انتخاب 
است و به همین دلیل هم خداوند می فرماید که انسان حق انتخاب دارد و 

نباید برای پذیرش یک موضوع با اکراهی مواجه شود.  
او با اشــاره بــه جایگاه زنــان و مطالبات آنهــا، در وفــاق ملی اظهار 
می کند:»اوایل انقلاب در زمینه آموزش و مشارکت اجتماعی به گونه ای 
متفاوت عمل شــد. اما در زمینه مشــارکت به دلیل پالایش ایدئولوژیکی 
که انجام شــد بســیاری از زنان بیکار و گوشه نشین شدند که این رویکرد 
نمود خوبی نداشــت. با این حال زنان در حوزه آموزش شایســتگی خود 
را نشــان دادند به گونه ای که 64 درصد قبولی دانشــگاه ها را رقم زدند و 
همین زنان هم درصد قابل توجهی از نیروهای کار دارای تخصص کشور 
را تشــکیل دادند. قرار بود از نیروی کار این گروه زنان اســتفاده شــوند و 
حتی امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته شد که بتوانند در کنار رسیدگی به 
فرزندان به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی شان هم برسند. اما بعدها 
مســائل دیگری در کشور مطرح شد و هر مســیری که طی کرده بودیم 
شخم زده شد.« جلودارزاده تاکید می کند:»انتظار ما از دولت جدید این 
بود که زنانی که در پست های مختلف به کار گمارده می شوند بتوانند این 
مسیر شخم زده را بازسازی کنند. اما این افراد در زمان انتصاب هم درباره 
مســیری که در نظر دارند و اســتراتژی که به کار خواهند گرفت سکوت 
کردند و خبری هم از اقداماتی که در این مدت انجام داده اند نیســت که 
امیدواریم به زودی در این زمینه اطلاع رسانی شود. به هر حال برای کمک 
به مشارکت زنان نیاز به وجود یک ارگان یا نهاد دولتی است که نسبت به 
رفع تبعیض اقدام کند.این مســئله در راستای وفاق ملی باید مورد توجه 

دولت جدید قرار بگیرد.«

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

جمال رحمتی

محمدرضا ثقفی

 مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران روز گذشته 
و در جریان دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای 
شهر تهران، درباره تبعیض مناطق شهرداری در صحن 
علنی توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: »این دوره مدیریت 
شهری، این شهردار و شــهرداری از عجایب روزگار است. ما با یک ساختار 
مدیریتی آشفته به ویژه در حوزه پسماند مواجه هستیم که شهر تهران تمیز 

نیست. رضایتمندی مردم هم با جایزه، تشویق و گزارش محقق نمی شود.«
او افــزود: »مردم هــم می بینند که زباله هــا در خیابان ریخته شــده، 
زباله گردها و کودکانی 13 تا 15 ســاله که با لباس پیمانکار شــهرداری در 
زباله غلت می زنند. قبل از اینکه آقایان از بازدیدهای ما به عنوان منتقدان 
آقای زاکانی در مناطق اختلال ایجاد و سنگ اندازی کنند، شهروندان در 

ملاقات های مردمی می گویند که در تهران مناطق ویژه  و در آن مناطق ویژه 
هم محله های ویژه تر وجود دارد. مثلًا جایی که خانه مســئول یا وزیری در 
آن واقع شده است. اما دل ها باید بسوزد برای مناطق جنوبی شهر تهران. 
این شــهروندان ما فراموش شدگانیم. به آقای زاکانی گفتیم اگر شما آنها را 
نمی بینید بیا ما آنها را به شما نشان دهیم. قرار بود شهردار تهران که بالای 
ســرما قرار دارد بیشــتر از پنجره جنوبی به شهر تهران نگاه کند اما به نظر 
می آید بیشــتر از پنجره شــمالی به تهران نگاه می کند. شمال تهران هم 
اتفاقات عجیب و غریبی می افتد. هفته گذشته در یکی از مناطق شمالی 
یــک باغ که متعلق به دستگاه هاســت را  3 بار آتش زدنــد و به مردم محل 
گفته اند ما به کســانی وصل هســتیم که هر کاری دل مان بخواهد انجام 

می دهیم. اما مردم با آنها تعیین تکلیف می کنند.«

ویژه سازی محل زندگی وزرا

نگاه سیاستمدار

مدعیان و وفاق پزشکیان 

هیچ کار بزرگی قابل انجام نیست مگر اینکه همه ظرفیت های موجود 
در جامعه برای انجام آن بســیج شــده و هم افزایی کنند. حالا که یک 
رئیس جمهوری انتخاب شده و ماموریت توسعه کشور برعهده اوست 
همــه نیروها باید با او وفاق داشــته و همراهی کنند تــا او بتواند امور را 
پیش ببرد. معنای وفاق در حقیقت هم افزایی نیروها در جهتی است که 
رئیس جمهور براساس رای مردم و در راستای پیشبرد امور انتخاب کرده 
است. برخی افراد که دیدگاه ها و جهت گیری های شان با رئیس جمهور 
یکی نیست مدعی می شــوند که باید در امور اجرایی مشارکت داشته 
باشــند تا مفهوم وفاق شکل بگیرد این درحالیست که مفهوم وفاق به 
این شــیوه شکل نمی گیرد. مفهوم وفاق در جهتی شکل می گیرد که 
رئیس جمهــور آن جهت را نمایندگی می کند و در آن جهت پیشــبرد 
کارها را بر عهده می گیرد. بنابراین افرادی می توانند در امور اجرایی به 
رئیس جمهور کمک کنند که گفتمان رئیس جمهور و جهت گیری او را 
قبول داشته باشند اما حضور افرادی که مخالف گفتمان رئیس جمهور 
و جهت گیری او هســتند در ســمت های اجرایی باعث کُندی حرکت 
رئیس جمهور خواهد شد.  ممکن است بعد از انتخابات افرادی تازه به 
این صرافت افتاده باشند که با رئیس جمهور همراهی و هم جهتی کنند. 
حالا اگر این افراد قصد کمک صادقانه داشته باشند، استفاده از کمک 
آنها ایرادی ندارد ولی اینکه نگذارند از نیروهایی که مدنظر خود دولت 
اســت، مورد استفاده قرار بگیرند و به جای آنها بخواهند نیروهایی که 
گفتمان آنها با گفتمان رئیس جمهور یکســان نیست، در امور اجرایی 
دخالت کنند در حقیقت کارشکنی در کار دولت و رئیس جمهور است و 
نه وفاق. شخص پزشکیان برداشت خوبی از مسئله وفاق داشته و سعی 
کرده که در همین جهت هم حرکت کند اما مدعیانی پیدا شده اند که 
اساساً به فکر موفقیت رئیس جمهور در مسئولیتش نیستند و تنها به 
این فکر می کنند که یا برای خودشان موقعیت و قدرتی در امور اجرایی 
به دســت بیاورند یا اینکه مانعی باشند برای انتخاب آزاد نیروها توسط 
رئیس جمهور و همکاری با افراد مدنظر برای پیشــبرد مسائل کشور.  
شــهروندان باید بر اســاس توانمندی ها و استعدادها ی شان فرصت 
برابر برای رشــد و مشارکت داشته باشــند اما فرصت برابر باید در تمام 
دستگاه ها و عرصه های کشور وجود داشته باشد و هر فردی که توانست 
از پشتوانه رای مردم برخوردار شود باید به همان میزان بتواند نقش آفرین 
و اثرگذار باشد. من معتقدم رئیس جمهور به این سخن باور داشته و بنا 
دارد براساس همین رویکرد هم حرکت کند.درحال حاضر مجلسی که 
اصولگراست و تجانسی هم با رایی که مردم به رئیس جمهور دادند، ندارد 
اما در انتخاب اعضای کابینه وارد می شود برای گزینش نیروهای اجرایی 
که به نظر من این رویکرد درست نیست و در واقع دخالت یک قوه در قوه 
دیگر است و در عین حال مخالف سخنان رهبری هم هست. نمایندگان 
مجلس نباید در انتخاب نیروهای اجرایی مداخله کنند. پیشنهاد دادن 

در این حوزه ایرادی ندارد اما نباید به دولت فشار بیاورند.

 نماینده مجلس ششم و عضو 
شورای مرکزی حزب اتحاد ملت

علی شکوری راد


